
گــروه خبــر: روز گذشــته و به مناســبت هفته دولت، مســعود پزشــکیان، 
رئیس‏جمهور بار دیگر در آیین تجدید میثاق با آرمان‎های امام راحل همراه با 
اعضای دولت چهاردهم به بهشت زهرا رفت. او پس از ادای احترام به شهدای 
جنگ  12 روزه ایران و اســرائیل، همچنین شهدای جنگ تحمیلی و ابتدای 
انقــاب با حضور در مرقد مطهر گفت: »رهنمودهــا و ابراز لطف مقام معظم 
رهبری نسبت به دولت، کار و وظیفه ما را در رابطه با اهدافی که در ذهن داریم 
و همان اهداف انقلاب اســامی است، سنگین‏تر کرد تا بتوانیم مسیری که 

حضرت امام راحل به ما نشان داد، طی کنیم.«
او با اشــاره به فرمایش امام علی )ع( به مالک اشتر مبنی بر اینکه دعواها و 
اختلافات و جنگ‏ها از روی هوای نفس است و اگر هوای نفس را کنترل کنیم، 
دعــوا و اختلافی وجود ندارد، افزود: »معنای کنترل هوای نفس این اســت که 
انصاف بین کســانی که جزو حزب و گروه و قوم خودمان هســتند و کسانی که 
نیستند، مراعات شود و اگر بتوانیم انصاف را رعایت کنیم، می‏توانیم در جامعه 
تاثیرگذار باشــیم. امیرالمومنین علــی )ع( در ادامــه می‏فرمایند که وظیفه ما 
دولتی‏ها و مسئولان باید از درون این باور به وجود بیاید که به مردم محبت کنیم 
و هیچ وظیفه دیگری نداریم. اگر این باور را داشته باشیم، می‏توانیم خدمتگزار 
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اژه‌ای در ادامــه گفت:»البتــه آنها امید داشــتند که در نتیجــه صحبت کردن با 
صادرکنندگان آن بیانیه، آنها را نسبت به اشتباه‌شان آگاه سازند و تاکید کردند که 
ممکن است آنها اعلام برائت کنند و اظهار کنند غفلت کردیم؛ علی‌ایحال من از 
همه کســانی که به صورت مستدل و متقن، بیانیه مذکور را محکوم کردند تشکر 
می‌کنم و امید دارم آنهایی کــه از روی غفلت یا اغراض خاص، این بیانیه را صادر 
کردند، از مسیر اشتباه‌شان بازگردند و رویه خود را اصلاح کنند؛ البته طبیعی است 
که دادستان تهران در این راستا، به تکلیف قانونی خود عمل خواهد کرد.« سخنان 
اژه‌ای دوباره آتش حمایت و حمله به این بیانیه را روشن کرد و اظهارنظرها درباره 

بیانیه جبهه اصلاحات بار دیگر در صدر خبرها و مورد توجه قرار گرفت.

واکنش به سخنان اژه‌ای �
احمــد زیدآبادی، فعــال سیاســی و روزنامه‌نگار در 
کانال تلگرامی‌ خود به سخنان محسنی اژه‌ای واکنش 
نشان داده و نوشت: »صرف‌نظر از محتوا و شکلِ بیانیه 
جبهه اصلاحات، نوع واکنش رئیس قوۀ قضائیه در برابر 
آن، مناسب جایگاه حقوقی وی نبود. به کارگیری این نوع عبارات، در مقابل 
یک سلسله توصیه‌ها از جانب جمعی از کنشگران سیاسی، پیام خوبی به 
جامعه داخلی و خارجی مخابره نمی‌کند. آقای محسنی اژه‌ای که به طور 
مرتب همگان را به رعایت احتیاط، تدبیر، خویشــتن‌داری و لحاظِ مصالح 
عالی کشــور در گفتار و رفتار دعوت می‌کند، به دلایلی که برای من روشن 
نیست، سر برخی بزنگاه‌ها، لحن امنیتی و تهدیدآمیزی به کار می‌گیرد که 
نه‌فقط تناسبی با موقعیت رسمی او ندارد، بلکه به آنچه مایه نگرانی خودش 

هم هست، دامن می‌زند.«
عمادالدین باقی، پژوهشگر و فعال حوزه حقوق بشر 
به ســخنان اژه‌ای با طرح 5 ســوال واکنش نشان داده و 
نوشــت: »1( چرا رئیس قوه‌قضائیه وارد این مناقشــات 
سیاسی می‌شــود؟ 2( توجه کنید که اختلاف درباره راه 
مقابلــه با تهدیدها و خطرات علیه کشــور اســت. 3( چرا یــک اختلاف نظر 
سیاســی میان طیف گســترده‌ای از نیروهــای درون حاکمیــت که همگی 
مخالفت قاطعی با تجاوز آمریکا و اسرائیل دارند را قضایی و امنیتی می‌کنید؟ 
4( بالاخره آزادی بیان چه می‌شود؟ 5( مگر هر دیدگاهی که مخالف دیدگاه ما 

بود باید منکوب شود؟«
آذر منصــوری، رئیس جبهه اصلاحات که پیش از این 
اعلام کرده بود؛ »بیانیه ما هیچ شباهتی به مواضع ترامپ 
ندارد،  اتفاقاً در ازای تعلیق که ســابقه هم داشته است، 
پیشــنهاد رفع کامــل تحریم‌هــا را مطرح کرده اســت؛ 
درحالی‌که خواســته طرف مقابل نابودی کامل تأسیســات انرژی هسته‌ای 
است.« در مقابل سخنان رئیس قوه‌قضائیه در صفحه شخصی خود در شبکه 
ایکس نوشــت: »بیانیه جبهه اصلاحات، نه هم‌صدایی با دشــمن که صدای 
مردم بی‌صدایی است که نگران ایران‌اند. برخورد قضایی با »اظهارنظر، نقد و 
پیشنهاد راه‌حل‌« نشــان‌دهنده بحران در شنیدن است. اصلاحات فقط پلی 

برای عبور از بحران‌ها نیست. بلکه بخشی از راه‌حل‌ها هست و باید باشد.«
افشــین حبیب‌زاده، عضو شورای مرکزی خانه کارگر 
نیز در واکنش به ســخنان حسین شریعتمداری نوشت: 
»وقتی بیانیــه اصلاح‌طلبان »نوشــته نتانیاهو« خوانده 
می‌شــود، مشخص اســت که نقدی در کار نیست، فقط 
فریادی از دل بن‌بست سیاسی است. وقتی حتی خواست دیپلماسی، کاهش 
تنــش و بهبود اقتصــاد را »نفاق« می‌نامند، یعنــی افراط‌گرایی دیگر به هیچ 

راه‌حلی باور ندارد.«

حمایت از حمله به بیانیه اصلاحات �
در مقابل این سخنان جبهه اصلاحات هم برخی نیز به این بیانیه تاختند. 

سالار ولایتمدار آبنوش، رئیس کمیته دفاع کمیسیون 
امنیــت ملــی مجلس نیــز در واکنش به ایــن بیانیه در 
یادداشــتی تاکیــد کــرد: »در روزهایــی کــه دشــمنان 
قسم‌خورده این سرزمین، با ابزار جنگ سخت و فشارهای 

ســنگین اقتصــادی بــه دنبــال تضعیــف اقتدار 
جمهوری اسلامی هستند، صدور چنین بیانیه‌هایی 

از ســوی برخی جریان‌های سیاســی که نام »اصلاحات« را یدک می‌کشند، 
چیزی جز تکرار روایت رسانه‌های بیگانه و دمیدن در شیپور تسلیم و وادادگی 

نیست.«
حســین شــریعتمداری، مدیــر مســئول روزنامه 
کیهان از حمله ائمه جمعه به جبهه اصلاحات حمایت 
کــرده و بیانیــه جبهه اصلاحــات را »ترجمه فارســی 
سخنان نتانیاهو« دانست و نوشت که »این واقعیت تلخ 
و گزنده فقط با مقایسه متن بیانیه و اظهارات بارها اعلام شده نتانیاهو به 
وضوح قابل فهم است.« او در ادامه افزود: »روشنگری ائمه جمعه درباره 
بیانیــه اخیر جبهه اصلاحات که همراهی آشــکار با اهداف اعلام شــده 
آمریکا و رژیم صهیونیستی بود، به مذاق برخی از اعضای این جریان آلوده 
خوش نیامده و زبان و قلم به انتقاد علیه امامان جمعه گشــوده‌اند. نکته 
درخــور توجه در انتقادات آن‌ها، اینکه هیچ‌کدام جرأت دفاع از بیانیه یاد 
شــده را نداشــته‌اند و به کلی‌گویی‌های بی‌سر و ته بسنده کرده و ترجیح 
داده‌اند به متن آن ســیاه‌نامه کمترین اشاره‌ای نکنند چراکه بیانیه جبهه 
اصلاحات همانگونه که در کیهان آورده بودیم »ترجمه فارســی ســخنان 
نتانیاهو« اســت و این واقعیت تلخ و گزنده فقط با مقایســه متن بیانیه و 
اظهارات بارها اعلام شده نتانیاهو به وضوح قابل فهم است. مضحک‌ترین 
نمونــه اعتراض به روشــنگری‌های ائمه جمعه، توئیت ســخنگوی جبهه 
اصلاحات اســت که نوشته است: »ائمه جمعه‌ای که باید در تریبون نماز 
جمعه، خود و جامعه را به تقوا توصیه کنند و در راه وحدت و ثبات بکوشند، 
بدل به فعال سیاسی شده‌اند«! این اعتراض در حالی است که؛ اولًا: نماز 
جمعه ماهیتی »سیاسی عبادی« دارد و نمی‌تواند و نباید از طرح و تبیین 
مسائل سیاسی خالی باشد. ثانیاً: ظاهراً آقایان فراموش کرده و یا خود را 
به فراموشــی زده‌اند که »دین« و »سیاســت« دو مقوله جدای از یکدیگر 
نیســتند و »دین ما عین سیاست ماست.« ثالثاً: جدائی دین از سیاست، 
ویژگــی شــناخته شــده و انحرافــی فرقه‌ای اســت که با عنوان »شــیعه 
انگلیســی« شــناخته می‌شــوند و قرائت دیگــری از »خوارج« اســت.« 
شریعتمداری تاکید کرد:  »جبهه اصلاحات در بیانیه خود، آرزوهای برباد 
رفته آمریکا و رژیم صهیونیستی، در جنگ دوازده روزه اخیر را دنبال کرده 
است. نتانیاهو و ترامپ، با صراحت اعلام کرده بودند که هدف نهایی آن‌ها 
از جنــگ »تغییر نظام حکومتی ایران -Regime change« بوده اســت و 
بیانیه جبهه اصلاحات دقیقاً همین آرزوی لگدمال‌شده دشمنان تابلودار 
نظــام را دنبال کرده اس. و بالاخره این چند بیت از ســروده بســیار نغز و 
هوشــمندانه خواهر گرامی‌مان ســرکار خانم راضیه رجایی وصف‌الحال 
اســت، از یک ســو خطاب به آن عده از جبهه اصلاحات که سیاه‌نامه یاد 
شــده را در دفاع از آمریکا و رژیم صهیونیستی منتشــر کرده‌اند و از دیگر 
سوی خطاب به مراجع قضائی و امنیتی که حفاظت از مبانی و اصول نظام 
و مقابلــه با پادوهای دشــمن را برعهــده دارند؛ در این قبیلــه نخل تناور 
همیشه هست / مقداد هست مالک اشتر همیشه هست / اینجا که کوفه 

نیست خوارج علم شوند / سلمان نمرده است اباذر همیشه هست.«
حســین کنعانی‌مقدم، کارشناس مسائل سیاسی 
نیــز این بیانیــه را ذلت توصیف کرده و گفت: »نقشــه 
اسرائیل و آمریکا برای تکمیل طرح خود نیاز به چنین 
جریــان  از  بخشــی  متأســفانه  داشــت.  بیانیــه‌ای 
اصلاح‌طلــب – که به نظر من خوارج این جریان محســوب می‌شــوند – در 
راستای همان نقشه کلی دشمن، اقدام به انتشار این بیانیه کردند تا آرامش 
داخلی را به هم بزنند. این بیانیه، نوعی اعلام تسلیم، عقب‌نشینی و ذلت 
در برابر فشارهای دشمن است و کاملًا برخلاف مسیر جریان غالب اسلامی 
و رویکرد مقابله با صهیونیسم جهانی قرار دارد. کلماتی در این بیانیه به کار 
رفته که به معنای بلند کردن پرچم ســازش با دشــمن اســت نه مقابله.« 
کنعانی‌مقدم تصریح کرد: »کسانی که این بیانیه را تهیه کرده‌اند، به مردم 
خیانت کرده‌اند؛ مخصوصاً با توجه به جنگ اخیر و شــهادت دانشمندان 

کشور، این بیانیه به نوعی خیانت به آن رشادت‌هاست.«

2

 بدرفتاری با مردم بدرفتاری با مردم
یعنی جنگ با خدایعنی جنگ با خدا

مردم‏مان باشــیم و تلاش کنیم تا جایی که امکان‏پذیر است با وحدت و انسجام 
گره از مشــکلات مردم برداریم و نسبت به مردم با خشونت و بداخلاقی برخورد 
نکنیــم.« رئیس‏جمهور با بیان اینکه امام علی )ع( می‏فرماید که مردم یا از نظر 
دینی با ما برابر و برادر هستند، یا در خلقت با هم یکجور آفریده شده‏ایم، گفت: 
»اگر اینگونه با مردم‏مان برخورد کنیــم و با همه، از کُرد، ترک، لر، عرب، عجم، 
بلوچ و گیلک و هر کســی که در این مملکت زندگی می‏کند، با برادری برخورد 
کنیم و حتی اگر گاهی اشتباهی کردند، با عفو و گذشت و محبت برخورد کردیم، 
همانگونه که دوست داریم خداوند با ما برخورد کند، مشکلات رفع خواهند شد؛ 
ما اینجا هستیم که خدمتگزار مردم باشیم. این سخنان فقط برای یادآوری است و 
برای اینکه بدانیم بودن، وجود و جایگاه‏مان برای خدمت به مردم و رفع مشکلات 
و گره‏های مردم اســت. خیلی جاها اگر مشــکل وجود دارد، ناشــی از قصور، 
ناتوانی، اختلافات و دعواهای ماست و اگر موفقیتی وجود دارد در حقیقت ناشی 
از حضور مردم و عفو و رحمت خداست.« پزشکیان با اشاره به اینکه حضرت علی 
)ع( همچنین بدرفتاری کردن با مردم را در حکم ایســتادن در مقابل و جنگ با 
خدا توصیف می‏فرماید، تاکید کرد: »نمی‏توان در مقابل خدا ایستاد و از عفو و 
رحمت او دور ماند. اگر با مردم درست برخورد نکنیم، خدا را خشمگین و ناراحت 

گزارش
یــک 

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

یادداشت سردبیر

قوه‏قضائیــه در ماه‏های اخیر، هــر روز بیش از پیش، از گفتارهای 
مرتبط با حوزه تحت‏مسئولیت خود فاصله می‏گیرد و به گفتارها و 
موضع‏گیری‏های سیاسی ورود می‏کند. این رویکرد جدید، دقیقاً 
در جهت خلاف نقطه مثبت و امیدبخشــی بود که از ســوی آقای 
اژه‏ای از ابتدای مسئولیت در مقام رئیس قوه‏قضائیه دیده می‏شد 
و او را از رؤســای قوه پس از جنگ )شاید جز هاشمی‏شاهرودی(، 
متمایز می‏ساخت. ضمن آنکه پایگاه و ســابقه اژه‏ای در دستگاه 
قضایــی نیز با رؤســای قبل که صرفاً وجهه‏ای فقهی یا سیاســی 
داشتند، قابل مقایسه نیست. شــاید نوع گفتارهای سیدابراهیم 
رئیســی و صادق آملی‏لاریجانی که ریاست قوه‏قضائیه را پله‏ای از 
مناصب قدرت می‏دانستند و به این مسئولیت هم، به چشم پستی 
سیاسی می‏نگریستند؛ توجیه داشت. اما در مورد اژه‏ای که تاکنون، 
بیشــتر وجهه‏ای درون‏قوه‏ای از خود به نمایش گذاشته است و به 
نظر می‏رســد برای ریاســت قوه‏قضائیه بماهو ریاست قوه‏قضائیه 

ارزش قائل است؛ چنین توجیهی نیز نمی‏توان قائل شد.
چنین تغییر رویکردی از سوی رئیس قوه‏قضائیه نه‌فقط تبعاتی 
در ســطح شخص ریاســت قوه در پی خواهد داشت و تصویری را 
کــه از خود )به‏ویژه پس از حوادث ۱۴۰۱( ســاخته بود، مخدوش 
می‏سازد؛ بلکه در ســطح کلان و ملی نیز، تبعات منفی به همراه 
خواهد داشت و جایگاه قوه‏قضائیه را که تا حدی از ابزاری سیاسی 
به سوی نهادی حقوقی ارتقاء یافته بود، بار دیگر تضعیف می‏کند؛ 
رخدادی که قطعاً بیــش از ده‏ها توئیت و مقاله و بیانیه، می‏تواند 
انســجام داخلی را تضعیف کند و امنیــت روانی جامعه )به‏ویژه در 

سطح نخبگان( را به مخاطره اندازد.
با چنیــن نگاهی، اتفاقــاً مخاطب اصلی جملــه »رویه خود 
را اصــاح کنید«، نــه صادرکنندگان بیانیه بلکه شــخص رئیس 
قوه‏قضائیه اســت. چراکه صادرکنندگان بیانیه )فــارغ از محتوا، 
مضمــون، ادبیات و مطالباتی که در بیانیه جبهه اصلاحات آمده 
اســت و طبیعتاً مخالفــان و موافقانی دارد(، نقش و مســئولیت 
طبیعی و بدیهی خود را به‏عنوان یک نیروی سیاسی ایفا کرده‏اند؛ 
همچنان که مخالفان و منتقدان بیانیه هم، نقش سیاســی خود 
را صــورت داده‏اند. اما گفتارهای اخیر رئیس قوه‏قضائیه و به‏ویژه 
سخنان دیروز، هرچه باشد، نسبت و تناسبی با جایگاه قضا ندارد 
و حتی برخلاف خواســت گوینده، موضع منتقــدان و مخالفان 
بیانیــه را تضعیــف می‏کند و آنــان را از جایگاه نیرویی سیاســی 
خارج می‏کنــد و در مظــان ایفاکننده نقشــی قضایی-امنیتی 
قرار می‏دهد. تجربــه ورود قوه‏قضائیه به مباحث درونی نیروهای 
سیاســی، پیش از این هم وجود داشــته اســت و نتایجی کاملًا 
خلاف خواســت برخوردکنندگان به جا گذاشته است. نمونه بارز 
آن، آقای ســیدمصطفی تاج‏زاده اســت که تا قبل از بازداشت در 
سال۱۴۰۱، برخی مواضع او از سوی دیگر اصلاح‏طلبان و حتی 
برخی دوستان نزدیک و کهنه‏کارش در سازمان مجاهدین انقلاب 
نقد می‏شــد یا به مناظره با او می‏پرداختند و مخاطبان سیاسی و 
رســانه‏ای هم، برداشــت خود را از این مواجهه صورت می‏دادند. 
اما در ســه سال گذشته و پس از بازداشــت تاج‏زاده، با آنکه بعضاً 
در تماس‏های تلفنی و گفت‏وگوهای غیررسمی، نقدها و نظرات 
متقابل طرح می‏شود؛ اما کسی به نقد صریح و علنی او برنمی‏آید 
و اگر هم چنین کند، مخاطب فارغ از محتوای مواضع دو طرف، 
حق را به کنشــگر سیاســی دربند می‏دهــد. درباره کلیت جبهه 
اصلاحات و فراتر از آن نیروهای معترض سیاسی نیز، تجربه پس 
از انتخابات۱۳۸۸ پیش روست که در آن، تقریباً همه نیروهای موثر 
و شناخته‏شده اصلاح‏طلب و منتقد به زندان رفتند؛ اما خروجی 
آن وضعیــت، رای اکثریت به نامزد مورد حمایت اصلاح‏طلبان در 
سال ۱۳۹۲ )حسن روحانی( و اقبال جامعه به تکرارهای خاتمی و 
حمایت‏های هاشمی در سال‏های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ بود؛ به‏گونه‏ای 
که می‏توان گفت محاکمات و بازداشــت‏ها، ســرمایه اجتماعی 
نابودشده اصلاح‏طلبان در نیمه نخست دهه ۱۳۸۰ را در ابتدای 
دهه ۱۳۹۰ بازتولید کرد و حتی آنان را بسیار منسجم‏تر و پیگیرانه‏تر 
از قبل، به میدان سیاست بازگرداند. ریاست دستگاه قضا حتی اگر 
از گفتارهایش هدف و خواستی سیاسی را تعقیب می‏کند، جا دارد 

چنین تجربه‏هایی را باز خواند و رویه خود را اصلاح کند...

رئیس قوه‏قضائیه روز گذشته در سخنانی درباره بیانیه اخیر جبهه 
اصلاحــات موضع‏گیری کرد. او ازیک‏ســو، از آن‏دســته نیروهای 
سیاســی که این بیانیه را محکوم کرده‏اند، قدردانی کرد و از سوی 
دیگر، خطاب به صادرکنندگان بیانیه از آنها خواســت »از مســیر 
اشتباه‏شان بازگردند و رویه خود را اصلاح کنند«؛ توصیه‏ای که البته 
با نوعی تهدید ضمنی هم همراه بود: »طبیعی است که دادستان 

تهران در این راستا، به تکلیف قانونی خود عمل خواهد کرد.«
موضع‏گیری سیاسی عالی‏ترین مقام دستگاه قضایی، سومین 
اقدام بحث‏برانگیز این دســتگاه پس از جنگ ۱۲روزه محســوب 
می‏شــود. نخســتین اقدام، روی میز آوردن لایحه جدید برخورد 
با فضای مجازی پس از دو ســال بود که قوه‏قضائیه آن را به دولت 
ارســال کرده بود و معاونت حقوقی ریاست‏جمهوری هم با حذف 
بخش‏هایی آن را به شــکل دوفوریتی به مجلس فرســتاد که البته 
پس از اعتراض گســترده کارشناســان حقوق و رســانه، شــخص 
رئیس‏جمهــور آن را از مجلــس پس گرفت. البتــه، قوه‏قضائیه در 
آن ماجرا ســکوت پیشــه کرد و عمــاً تهیه و ارســال لایحه )که به 
»صیانت۲« معروف شد(، به پای دولت و رئیس‏جمهور نوشته شد. 
اما روشن بود که در این مسیر، قوه‏قضائیه طراح اصلی بوده است؛ 
به‏ویژه مواد و بندهای جنجالی کــه مربوط به صدور احکام و وجه 
قضایی لایحه بود و دولت امکان تغییر و تعدیل آن را هم نداشــت. 
ضمــن آنکه در همین مقطع، رئیس قوه‏قضائیــه و مقامات عالی 
دستگاه قضایی بیش از پیش بر مباحثی چون »تامین امنیت روانی 
جامعه« تاکید می‏کردند و روشــن بود که خواستار تصویب سریع 
لایحه ارسالی برای گشودن دست قضات و دادسراها برای برخورد با 

فعالان رسانه‏ای و مجازی هستند.
دومین اقدام بحث‏برانگیــز، اظهارات رئیس قوه‏قضائیه درباره 
زندانیان سیاسی بود که در اظهاراتی خواستار لیست این زندانیان 
از مدیران رسانه‏ها و فعالان سیاسی شد که در مقابل، حقوقدانان، 
رســانه‏ها و نیز جبهه اصلاحــات معیارهای زندانیان سیاســی و 
عقیدتی را اعلام کردند و حتی برخی فعالان حقوق‏بشر همچون 
آقای عمادالدین باقی از ارســال لیســتی ۷۰نفره از این زندانیان 
به دســتگاه قضایی خبر دادند کــه از آن زمان، هیچ خبری مبنی 
بر آزادی حتی یکی از زندانیان سیاســی )حتی همان ســه نفری 
که خود رئیس قوه‏قضائیه به آنها اشــاره کرده بود(، نشــده است. 
)بگذریم که در همین ایام، چگونگی انتقال زندانیان از زندان تهران 
بزرگ به اوین هم بحث‏ها و پرسش‏های بی‏پاسخ زیادی را شکل داد 
و مواجهه رسانه‏ای دســتگاه قضایی با انتقادات خانواده و وکلای 

زندانیان سیاسی قانع‏کننده نبود(.
پس از آن دو اقدام بحث‏برانگیز، حال شــاهد ســخنان رئیس 
قوه‏قضائیه هســتیم که به شکلی مستقیم و عیان، وارد موضوعی 
کاملًا سیاسی می‏‏شــود و حتی همچون تحلیلگری سیاسی، به 
دســته‏بندی واکنش جریانات درون و بیــرون جبهه اصلاحات به 
بیانیه اخیر می‏پردازد؛ با این تفاوت، که این‏ تحلیلگر سیاسی نه یک 
روزنامه‏نگار یا فعال سیاسی، بلکه عالی‏ترین مقام دستگاه قضایی 
است و قادر به استفاده از ابزارهای قدرت علیه نیروهای سیاسی. 
بدیهی است که این موضع‏گیری، مصداق بارز نقض بی‏طرفی از 
سوی دستگاه قضایی است؛ آن‏هم نه در موضوعی که ارتباطی با 
مباحثی چون امنیت‏ملی و تمامیت‏ارضی و حتی »امنیت روانی« 
مورد ادعای مســئولان این دستگاه داشــته باشد. موضوع، صرفاً 
صدور بیانیه‏ای از ســوی یکــی از اصلی‏ترین نیروهای سیاســی 
کشور است که طبیعتاً، هم مخالفان، هم حامیان و هم منتقدانی 
دارد. اما فارغ از محتوا و حتی لحن و ادبیات بیانیه، و مخالفت‏ها، 
حمایت‏ها و انتقادهایی که برانگیخت؛ اصل بیانیه و واکنش‏های 
آن، حوزه‏ای کاملًا سیاسی است که دستگاه قضایی و به‏ویژه رئیس 
آن، باید در قبال آن پرهیز و تقوا به خرج دهد. متاسفانه، نه‌فقط در 
این مورد شاهد این وضعیت نیستیم؛ بلکه به نظر می‏رسد رئیس 

رویه خود را اصلاح کنید
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خود آقای اژه‏‏ای هم تاکنون چندین بار به اهمیت مسئله دادرسی 
علنی اشــاره کرده‏انــد. در این مورد هم می‏توانند کیفرخواســت 
را برای کســی که مســئولیت صدور بر عهده اوست، بفرستند و 
دادســتانی در یــک دادگاه علنی و بــا حضور آزاد رســانه‏ها و وکلا 
اتهامــات خود را مطرح و آنان هم دفاع کننــد. در واقع، مهم‏ترین 
کاری که دستگاه قضایی می‏تواند در جهت بهبود فضای سیاسی 
کند، تهدید به برخورد نیست؛ بلکه تشکیل چنین دادگاهی است؛ 
چنیــن دادگاهی نقطه عطف در امر دادرســی سیاســی در ایران 
خواهد بود. فارغ از این پیشنهاد، نکات مهم دیگری هم هست که 
باید اضافه شــود. فرض کنیم محتوا و شکل بیانیه مزبور نادرست 
باشد. هر برخورد قضایی غیرعلنی اتفاقاً نتیجه کاملًا عکس دارد. 
اکثریت مردم نیز نه‏تنها با محکومیت همراهی نخواهند کرد بلکه 
مخالفــت هم می‏کنند. نمونه آن زندانیان کنونی اســت. برخی از 
آنان نزد مردم محبوب‏تر از افراد مشــابه خودشان در بیرون زندان 
هســتند. البته  اگر دادرسی علنی باشد و حکم هم وجدان مردم 
را قانع کند، نتیحه متفاوت اســت؛ ولی یکی از دلایلی که این نوع 
دادرسی‏ها به‏صورت علنی رســیدگی نمی‏شود، نگرانی از همین 
نتیجــه اســت. به‏علاوه، هر برخــورد قضایــی این‌چنینی موجب 

می‏‏شود که جامعه مدنی از نقد عمومی این موارد پرهیز کند؛ زیرا 
جامعه و منتقدین علاقه‏ای ندارند که نقد آنها پشتوانه برخوردهای 
غیرفکری شود. در همین مورد گفتند که: »برخی اشخاص توصیه 
کردند که در برخورد قضایی با صادرکنندگان بیانیه مذکور تعجیل 
نشــود تا اینکه خودِ مردم و جریانات سیاســی و اجتماعی، پاسخ 
درخــوری را به آنها بدهنــد؛ این امر محقق شــد.« آنان که چنین 
توصیه‏ای کردند، شــاید توجه داشــتند که برخورد قضایی در این 
موضوعات نتیجه‏بخش نیست. به‏علاوه، از کجا این اطمینان وجود 
دارد که دادرســی منجر به محکومیت می‏‏شــود که کلمه برخورد 
قضایی اســتفاده شــده اســت؟ هر اندازه که دســتگاه از این نوع 
رسیدگی‏ها فاصله بگیرد، به سود کشور و این دستگاه است. اولین 
نتیجه این‏گونه سیاســت‏ها توقف نقدهای سیاسی درون‌جناحی 
است. آقای اژه‏‏ای حتماً توجه دارند که این نقدها از زمانی آغاز شد 
که برخورد قضایی با این موارد کمتر یا منتفی شد؛ به‏ویژه در دوره 
ایشــان شاهد این روند بودیم. بازگشت از این مسیر به سود کشور 
نیســت. همچنان گمان می‏کنیم که آقای اژه‏‏ای به دلیل تجربیات 
گسترده از جمله مسئولان قضایی است که این نکات را بسیار بهتر 

از اسلاف خود می‏دانند.
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